
زمانی برای مهاجرت
روز هایی بود کــه وقتی از مهاجرت 
صحبت می شــد، بلافاصلــه گزینه فرار 
مغز هــا به ذهن می رســید؛ امــا اکنون 
اتفــاق دیگــری رخ داده، هــم میل به 
مهاجــرت و هم اقــدام بــه مهاجرت 
از ســطح نخبــه دانشــگاهی یــا افراد 
متخصــص عبور کــرده و تبدیل به یک 
همه گیــری شــده اســت؛ طــوری  که 
گروه های مختلف اجتماعی و اقتصادی 
حتــی اگــر نتوانند ایده مهاجرت شــان 
را محقــق کننــد، امــا احتمــالا میان 
اولویت هــای زندگی شــان آن را حفظ 
می کننــد تــا شــاید در زمان مناســبی 
جامه عمل به آن بپوشــانند. به گزارش 
خبرآنلاین، این میل و اقدام گســترده به 
مهاجرت چیزی است که اردشیر گراوند، 
مســائل  پژوهشــگر  و  جامعه شــناس 
اجتماعــی، از آن به عنــوان «مهاجرت 

توده ای» نام می برد.
او ادامه می دهــد: «خانوار ایرانی با 
از دست دادن یک عضو خانواده  مسئله 
مواجه شده است؛ یعنی مهاجرت های 
داخلی و خارجی ســبب شــده عموم 
خانوار هــای ایرانی یک عضــو خانواده 
خــود را از دســت بدهنــد و از آن دور 

شوند».
در همیــن  زمینه، ســمیه توحیدلو، 
جامعه شناس می گوید: «به نظر می رسد 
به عنوان هفتمین کشــور مهاجر فرست 
شــناخته می شــویم. یکــی از دلایــل 
مهاجرت، فشــار اجتماعی است؛ یعنی 
اگر فرد شرایط خوبی داشته باشد، فشار 
هم نســلی ها و اطرافیان برای مهاجرت 
اتفاق می افتد. یکی از دلایل تشــویق به 
خارج رفتن جوانان، نبود افق دید برای 
آینده است. وقتی افراد از تصمیم گیری 
بــرای آینده ناتــوان می شــوند، به این 
دلیل است که نمی دانند فردا روزی چه 
اتفاقــی خواهد افتــاد، ارزش پول ملی 
چقدر می شود  و انواع مسائلی که ثبات 
را متزلزل می کند. این موضوعات باعث 

انواع مهاجرت می شود».
او ادامه می دهد: «  بخشی از مهاجرت 
جامعه مــا برخلاف گذشــته، مهاجرت 
خانوادگی است. نگرانی از آینده فرزندان 
به نوعی در میزان مهاجرت در سال های 
نمود های  اســت.  بوده  تأثیرگــذار  اخیر 
مهاجرت آن قدر زیاد اســت که هرکسی 
در حلقــه اطراف خــودش آن را لمس 
می کنــد؛ نمونــه اش در بیمارســتان ها، 
فضــای آکادمیــک و دانشــگاهی دیده 
می شود. آمار و رقم مهاجرت آن قدر زیاد 
است که جمعیت ایرانیان خارج از کشور 
بعد از این حجــم از مهاجرت، تغییرات 

بزرگ و گسترده ای خواهد داشت ».
موسوی ویایه، جامعه شناس  فاطمه 
و پژوهشگر مسائل اجتماعی نیز درباره 
موج مهاجــرت ایرانی ها بــه خارج از 
کشــور می گوید: «افزایش ۱۴۰درصدی 
موج مهاجرت جوانان متخصص در یک  
ســال اخیر را که بیــش از نیمی از آنان 
زن بودند، می توان توســل به استراتژی 
خروج بــه دلیــل ناامیــدی از تغییر و 
اصلاح دولت دانســت. علوم اجتماعی 
ورای تصمیم هــای فردی، بــه روابط و 
ســاختار های اجتماعی می نگرد؛ با این 
زاویه دید آنها کــه مهاجرت می کنند از 
تغییر شرایط جامعه ناامید شده اند و به  

همین دلیل کشور را ترک می کنند».
ایــن جامعه شــناس بیــان می کند: 
«امســال شــرایط مشــابهی بــا ســال 
۱۴۰۲ خواهــد داشــت؛ یعنــی صبــر 
و انتظــار ضمنــی جامعه در شــرایط 
اقتصادی  مشــکلات  انســداد سیاسی، 
ماننــد گرانــی، تــورم، بــی کاری و فقر 
افزایــش پیدا می کند، بــه تبع آن موج 
اجتماعــی  آســیب های  و  مهاجــرت 
همچون ســرقت، اعتیاد، خودکشــی و 
خشــونت های اجتماعــی از جمله قتل 
و نزاع بیشــتر خواهد شــد. مشــکلات 
زیست محیطی مثل آلودگی هوا، کمبود 
آب و فرونشست زمین بدتر خواهد شد. 
جامعه ایــران مثل فنری اســت که در 
حال جمع شدن است و این فنر در سال 

۱۴۰۳ فشرده تر می شود».
نیــره توکلــی، جامعه شــناس نیــز 
می گویــد:  او  دارد.  مشــابهی  نظــر 
ســر  تمامیت خواه  دولت های  «وقتــی 
کار می آینــد، ذره ای تــلاش نمی کننــد 
که مردم را به خودشــان جــذب کنند؛ 
بنابراین ســیر مهاجرت بیشتر می شود، 
طوری  که حالا مســئله مهاجرت بسیار 

ناامیدکننده است».
او ادامــه می دهــد: «امیــد دادن به 
مــردم خیلی باید بیشــتر از این باشــد. 
راه حل مقابلــه با این همــه تبلیغاتی 
که برای مهاجرت می شــود، آن اســت 
که مردم احســاس فاصله با حاکمیت 
نکنند، اما با بگیر و ببند، تمامیت خواهی 
و یکدســت کردن حکومــت به نفع یک 

جناح، این فاصله بیشتر می شود ».
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هندوانه های معتاد
دیروز  رئیس پلیس تهران بزرگ از دستگیری بیش 
از سه هزار خرده فروش مواد مخدر و کشف سه تن 
مواد مخدر از ابتدای ســال  جاری تاکنون خبر داد. این در 
حالی است که یک تریلی با یک تن شیشه در تهران توقیف 
شــده اســت. این مواد از بار ۲۰ تنی سنگ معدن کشف و 
ضبط شــد. مروری بر خبرهای حوزه مواد مخدر نشــان 
می دهد که مدتی است انعکاس اخبار کشف مواد مخدر 
کم رنگ شده است و بیشتر رسانه ها در زمینه دلایل اعتیاد 
و پایین آمدن سن ابتلا و نحوه مراقبت از معتادان اختصاص 
دارد. مروری بر مواردی که از مواد قاچاق شده کشف شده 
و عکس هایی که به تازگی از آن منتشر شده، نشان می دهد 
که هر چیزی به طور عمده امکان این را دارد که از ســوی 
قاچاقچیان به عنوان ابزار استفاده شود. آنان به قرار دادن 
مواد مخدر در شکم زنان باردار، تا گذاشتن مواد در دیوار و 
لاستیک ماشین اقدام کرده اند؛ حتی در مواردی جاسازی 
مــواد مخدر لای گــردو و داخل هندوانه، خیــار و موز یا 
کپسول های دارویی، کیسه های برنج و روی فرش صادراتی 
و... کشف شده است. قورت دادن بسته های مواد مخدر و 
حمــل آن در معده، کنج و کنار و لاســتیک ماشــین جزء 
شیوه های قدیمی اســت. یا اینکه پوشاک را در مایعی که 
آغشــته به مواد باشــد، می انداختند و با یک برند خاص 
بسته بندی می کردند. جاسازی مواد، لای صفحات کتاب ها، 
فضای میان جلدشــان، همچنین استفاده از اشیای ساده 
نظیر پاکت  نامه، توپ فوتبال، کاغذ های اســکناس، پیچ، 
باتری های قلمی، وســط بیسکویت، بطری های نوشابه یا 
قوطی هــای چیپــس پلمب شــده، قهــوه یــا رومیزی و 
لباس هــای ســنتی ســوغاتی جزء مــواردی اســت که 

قاچاقچیان از آن استفاده می کنند. 

هماهنگی  واجب تر از همیشه

هماهنگی بین پزشکان، انجمن های پزشکی، نظام 
پزشکی و وزارت بهداشت ضرورتی است که باید به 
آن توجه شود. یکی از اصلی ترین دلایل لزوم این هماهنگی، 
افزایش پیچیدگی های مربوط به خدمات پزشکی است. با 
توســعه فناوری و پیشــرفت های علمــی، نیازمندی ها و 
چالش های ســلامت نیز رو به افزایش است. این امر باعث 
می شود  ســازمان های مرتبط با سلامت گســترش یابند و 
اجزای مختلف نظــام درمان نیاز به همکاری و هماهنگی 
بیشــتری داشــته باشــند تا بتوانند بهترین خدمات را ارائه 
دهند. علاوه بر این، هماهنگی میان پزشکان و انجمن های 
پزشکی با وزارت بهداشت و نظام پزشکی می تواند به بهبود 
سیاست ها و تدابیر بهداشتی منجر شود. این اقدامات شامل 
تعیین اســتانداردها، راهنمایی ها و برنامه های آموزشــی 
می شــود که بهبود کیفیــت خدمات پزشــکی را تضمین 
می کنــد. ارتباطات مؤثــر بین این اجزا، اطمینــان از انتقال 
اطلاعــات دقیق و به موقع را فراهــم می کند که در نتیجه، 
افزایش بهره وری و بهبود سیســتم بهداشــت را به همراه 
دارد. بــدون هماهنگی مؤثــر بین پزشــکان، انجمن های 
پزشــکی، نظام پزشکی و وزارت بهداشــت، احتمال وقوع 
عوارض جدی وجود دارد. این عوارض ممکن است شامل 
افزایــش خطرات برای ســلامت جامعــه، کاهش کیفیت 
خدمات پزشکی و افت اعتماد عمومی به سیستم بهداشت 
باشــد. بدون هماهنگی، ممکن اســت اختــلال در تدابیر 
پیشــگیری و درمانــی رخ دهــد کــه بــه وقــوع حوادث 
ناخوشایندی منجر می شود و باعث بدبینی مردم به جامعه 
پزشکی می شــود. این بدبینی ممکن است به ترویج اخبار 
منفی و سوءاستفاده رسانه های غیرمنصف و برخی اصناف 
دیگر منجر شــود  که در نتیجه، اعتماد عمومی به سیستم 
سلامت به خطر می افتد و امکان بهره برداری از وضعیت را 
فراهم می کند. از این رو، هماهنگــی مؤثر بین تمامی اجزا 
ضروری است تا بتوان به طور مؤثر به مسائل نظام سلامت 
پاســخ داد. این هارمونی می تواند پایه ای برای یک سیستم 
بهداشــت قوی و پایدار باشد که بهترین خدمات را به افراد 

جامعه ارائه دهد.

از ۲۳ اسفند سال گذشته که یاشار سلطانی دست به افشای اسنادی 
مربوط به اراضی مدرســه علمیه امام خمینی و نقش مدیر این مدرسه 
یعنی جناب کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر 
به معرف و نهی از منکر زد، هر روز رســانه ها به تأیید یا تکذیب بخشی 
از موضوع پرداخته اند. از ســوی صدیقی عــلاوه بر مصاحبه با خبرنگار 
صداوســیما، یک ویدئو، یک بیانیه و نامه ای خطاب به دادســتان تهران 

منتشر شد. 
همچنین مدرســه علمیه امام خمینی که با توجه به موقوفه بودن، 
دارای شــخصیت حقوقی جداگانــه ای از مدیر آن اســت، در دو بیانیه 
توضیحاتــی را به افکار عمومی داد. بررســی حقوقی ماجرا و جزئیات، 
نیازمند نوشتن ده ها صفحه یادداشت خواهد بود، در اینجا تنها به نقش 
مقامات رســیدگی کننده در این ماجرا اشاره می شود. حتی اگر فرض را 
بر این بگیریم که همــه اظهارات امام جمعه موقت تهران و بیانیه های 
مدرســه علمیه «درست» و تمام مطالب منتقدین «نادرست» است، باز 
هم نمی توان ماجرا را مختومه شــده دانست و نیازمند پیگیری مقامات 
قضائی خواهد بود. در نامه صدیقی به دادســتان و ویدئوی منتشرشده 
پس از آن، وی از مقامات قضائی می خواهد بدون در نظر گرفتن جایگاه 
و ســابقه او و حتی نســبت خانوادگی افراد در مظــان اتهام، به ماجرا 
رسیدگی قضائی شود؛ کلامی بسیار پسندیده که انگیزه نوشتن یادداشت 

نیز همین بود.
اگر مطالب منتشر شده از سوی یاشــار سلطانی را ادعا تلقی کنیم و 
نیز بپذیریم برای اثبات هر ادعایی نیازمند دلیل هســتیم، گفتار و نوشتار 
جناب کاظــم صدیقی و همچنین بیانیه های مدرســه علمیه، جملگی 
بر پذیرش اشــتباه و عذرخواهی از مردم بوده که نشــانگر اقرار ضمنی 
و اعتراف بر وقوع تخلف اســت. در فقه گفته شده «اقرار» ملکه دلایل 
اســت. در ماده ۱۲۵۸ قانــون مدنی که دلایل اثبات دعــوی به ترتیب 

اهمیت فهرست شده، ابتدا  اقرار آمده و در ادامه به سایر ادله همچون 
اســناد کتبی، شــهادت، امارات و قســم پرداخته شــده است. تخلفات 
احتمالــی یعنی «جعل»، «اســتفاده از ســند مجعــول» و «خیانت در 
امانــت» در قوانین کیفری از جمله «قانون مجازات اســلامی» و «آیین 
دادرســی کیفــری» جرائــم عمومی به حســاب می آید که دادســتان 
به عنوان نماینده جامعه وظیفه تشــکیل پرونــده و پیگیری را دارد. در 
نامه امام جمعه تهران خطاب به دادستان آمده است: «این جانب کاظم 
صدیقــی از جایگاه تولیت حوزه علمیه امام خمینی(ره) و به عنوان یک 
شــهروند، بدون در نظر گرفته شدن ســوابق قضائی و عناوین سیاسی-
اجتماعی اســتدعا دارم نسبت به ثبت شــکایت رسمی از فرد مذکور و 
دیگر نقش آفرینان در این فقره، با عنوان جعل و خیانت در امانت اقدام 
فرموده تا ابعاد این مسئله برای عموم مردم عزیز ایران، خاصه مؤمنین 

روشن و شفاف شود ».
از فردی که پیشــینه بیش از ۴۰ سال کار قضائی در عالی ترین سطح 
را دارد، انتظار می رود تنها به انتشــار نامه که اعلام جرم تلقی می شود، 
اکتفا نکرده و خود برای حفظ حقوق مدرســه تحت مدیریت نیز اقدام 
به طرح شــکایت کند. هرچند در ماده ۳۸ «قانون مجازات اســلامی»، 

مــواردی نظیر «همــکاری مؤثر متهم»، «اقرار مؤثــر در حین تحقیق»، 
«ندامت»، «حسن ســابقه» و «کهولت سن» از جهات تخفیف به شمار 
آمــده و حتی در مواردی از جملــه ماده ۱۱۵ همین قانــون، به «توبه» 
به عنوان عامل ســاقط کننده مجازات اشاره شده اســت، اما اعمال این 
موارد توسط قاضی و پس از تشکیل پرونده ممکن خواهد بود. صدیقی 
در ویدئوی منتشر شــده، به عدم اطلاع از مفاد اساسنامه مؤسسه اشاره 
دارد؛ در حالی که خلاصه اساســنامه و مشخصات مدیران که در سایت 
«روزنامه رســمی کشــور» به راحتی قابل دسترســی اســت، ایشان را 
صاحب امضا  معرفی می کند؛ امضای اساســنامه و پذیرش مســئولیت 
ســنگین امضای اســناد مالی بدون آگاهی از محتوای اساســنامه قابل 

پذیرش نیست و تأثیری در وظایف و مسئولیت های قانونی ندارد.
رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر در بخشی از صحبت ها 
عنوان می کند فلســفه تأســیس مؤسســه غیرتجاری ایجاد تشکیلات 
پیش حوزوی بوده است، اما در موضوع فعالیت های اساسنامه مواردی 
همچون «بازرســی کالا»، «نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی»، 
«شــرکت در مناقصات و مزایدات» و نظایر آن دیده می شــود که علاوه 
بر مغایرت با هدف مؤسســه، اساسا «تجاری» به حساب می آید و درج 
در بخش موضوع فعالیت یک مؤسســه «غیر تجاری» عجیب اســت! 
در پایان ضمن حمایت از نامه کاظم صدیقی به دادســتان تهران برای 
تعقیب متهمان، یادآوری می شود در صورت اثبات وقوع تخلف، مطابق 
ماده ۱۰ «قانون حمایت از گزارشــگران فساد» که در تاریخ ۱۴ آذرماه به 
تصویب مجلس شورای اسلامی و ششم دی ماه به تأیید شورای نگهبان 
رســیده و همچنین در ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ توسط سیدابراهیم رئیسی برای 
اجرا  به همه نهادها ابلاغ شــده اســت، مرجع رســیدگی کننده موظف 
شــده تا دو درصد ارزش ریالی موضوع پرونده را به عنوان پاداش برای 

گزارشگر فساد (جناب یاشار سلطانی) در نظر بگیرد.

آیا تهران زیباســت؟ چند روز پیش یــک نفر در توییتر 
این ســؤال را پرسیده و نوشته بود تهران واقعا زیبا نیست، 
خط افقی اش به هم ریخته اســت، معماری اش آشــفته 
اســت، شهر کثیف اســت و کثیف تر هم شده، هیچ نظمی 
به هیــچ کجا حاکم نیســت. تمام شــهر پــر از گره های 
ترافیکی است. بالا تا پایین شهر، هر طرف را نگاه می کنید، 
یکــی مثل خودمان از گاری زباله آویزان اســت، یکی مثل 
بچه هایمان از شیشــه ماشــین های گیر افتاده در ترافیک 
آویزان اســت، یکی مثل پــدر و مادرمان با بســاط لیف و 
اسکاچ و اسپند می گردد که لقمه ای نان دشت کند. کجای 
این شــهر کثیف و آشــفته و بی در و پیکر که جابه جایش یا 
کارگاه ســاختمانی اســت برای علم کــردن مال هایی که 
مــردم را به آن راهی نیســت، یا بازار مکاره اســت برای 
فروختن بنجل هایی که مردم را راه فراری از آنها نیســت، 

زیباست؟
حرف ایــن رفیق مــان دور از واقعیت نیســت. تجربه 

تهران واقعا برای بســیاری از مردم بیشتر از اینکه دوست داشتنی باشد، ترســناک است. تهران بیشتر از اینکه شهر 
آدم ها باشــد، شهر ماشین هاست. بیشتر از اینکه راضی کننده باشد، خشــم آلود است. بیشتر از اینکه پذیرش باشد، 
پس زدن اســت. اما آیا تمام تهران همین اســت؟ معماری آشــفته و بی ســامان و ناهماهنگی در پوســته شهر؟ 

پیاده روهای اشغال شده و خیابان های خطرناک؟
پیاده که از میان دود غلیظ و هوای کثیف و آشــوب شــهر راه می روید، اگر در کوچه پس کوچه ها سرک بکشید، 
ساختمان های آجری باقی مانده از دهه های طلایی معماری ایران در جاهایی که هیچ انتظارش را ندارید، پایشان را 
از زیر چادر بیرون می گذارند که تماشایشــان کنید. مثل تکه های کوچک طلا وسط براده های آهن و سنگ و کثافت، 
درست است که دستمان بهشان نمی رسد اما همان برق شان که یک لحظه می آید و می رود، نشانی از شهرآشوبی 

این شهر در روزهای رفته دوران جوانی اش دارد.
ســر ظهر اگر از کنار بچه های خیابانی رد شــوید، غذایی را که رهگذری مثل خودتان برایشــان خریده اســت، 

کنار دستشــان می بینید، شــاید حتی چند تا اســباب بازی 
و مداد رنگی و دفتر نقاشــی؛ نشــانه مهربانــی آدم های 
ناشــناس که هر چند دستشــان نمی رســد تمام مشکلات 
دیگــران را حــل کننــد، اما دلشــان می خواهــد  کاری از 

دستشان برمی آمد.
دم غــروب وقتــی پرده هــا هنوز کشــیده نشــده، اگر 
هــوا خــوب باشــد، از لای پنجره های بازمانده می شــود 
بــه آن گل هــای آپاتمانی کــه رو به آفتــاب چرخیده اند، 
نــگاه کرد و بخــاری را که از قابلمه های شــام مردم بلند 
می شــود، روی شیشــه ها دید. اگر خوش شــانس باشید، 
شــاید از کنار خانه ای رد شــوید که بچه هــا و بزرگ  تر ها 
در بهار خوابش نشســته چــای می خورند و از روزشــان 

حرف می زنند.
سر شــب اگر روی پیاده روهای اطراف دانشــگاه شروع 
کنید به زمزمه کردن، اقلا چهار نفر دیگر هم شروع می کنند 
همان چیزی را که می خوانید درســت و هماهنگ زمزمه 
می کنند، بی اینکه کسی از چیزی تعجب کند.در تاکسی و مترو اگر شروع کنید از روز گند و مزاحمت های خیابانی تان 
حــرف بزنند، اقلا یکی هســت که به جای شــما به مزاحمان تان بــد بگوید و دلداری اش، پشــتتان را گرم کند که 

تنها نیستید!
بله! تهران در شب ترسناک تر است، ولی هنوز دو و سه صبح کنارگذر آن میدان های بزرگ، جگرکی، سیب زمینی، 
تخم مرغ آب پز و حتی چای هســت برای در راه مانده ها که از ســیاهی شــب ترســیده اند، یا فقــط از هول هجوم 
تنهایی شان بیرون زده اند و دنبال سلطان می گردند. اگر بنشینند، اگر حرف بزنند، گوشی هم برای شنیدنشان هست.
«مشــفق کاظمی» تهران را « شهر به خون کشیده پیروز اســتوار» می خواند و می گفت: « نام تو بر جبین حوادث 
نوشــته است، با دست افتخار». داستان تهران این روزها، از تهران آن سال ها که «مشفق کاظمی» می نوشت، جدا 
نیســت. پس مان می زند و قربان صدقه مان نمی رود، بســاطی برای آرامش و تفنن مان فراهم نمی کند، اما کنارمان 

ایستاده است، کنارمان شهادت می دهد.

خبرخوانی

نقد هفته

بانــک مرکــزی در ابلاغیه ای به بانک های کشــور اعلام 
کرده اســت که حداکثر تراکنش خریــد از هر کارت متعلق 
به مشــتری حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد 
ریال و مجموع تراکنش های انجام شده کارتی برای مشتری 
حقیقی در کل شبکه بانکی روزانه از مبلغ یک میلیارد ریال 

به دو میلیارد ریال افزایش یافت.

چند روز پیش علی ســلاجقه، رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیســت از وزیر راه و شهرســازی در خواســت کرده 
که اختصاص بودجه ۲۰۰ میلیارد ریالی فنس کشــی پروژه 
ایمن ســازی مســیر ترانزیتی جاده میامی-ســبزوار تعیین 
تکلیف شــود. این بودجه بــرای پیشــگیری از تصادفات با 

یوزپلنگ ایرانی ضروری است.

فرارو به فیلمی که از عباس امیری فر، منتشر شده، اشاره 
کرده است. در این فیلم این فعال اصولگرا گفته «هنوز هم 
احمدی نژاد به هر دو خانه بقایی سر می زند و هدایا می برد، 
(بقایی دو همسر و دو خانه دارد). همچنین هر دو هفته یک 
بار به منزل رحیم مشــایی به رامسر سر می زند. احمدی نژاد 

بسیاری از دولتی ها را فدای مشایی و بقایی کرد».

سرانجام با ماجرای ازگل چه کنیم؟
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